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 مقدمه 

نموده  ديده قياس با توان خودش ميبشر در طول تاريخ براي هر چيزي كه مي 

را در خود نمي  آفريننده و قدرت متعالي  و هرگاه قدرت كنترل آن  ديده برايش 

 قائل بوده است. 

گله  خداي  باران،  خداي  خورشيد،  خداي  خداي  سيل،  خداي  مزارع،  خداي  ها، 

آمده  تصوراتي  از  خدايان  از  انبوهي  و  در  طوفان  بشر  ناتواني  از  اصل  كه  اند 

 شناخت واقعيتهاي طبيعي آمده است. 

اند اند كه آنها نيز به فراواني خدايان داشتهيونانيان از تمدنهاي مغرب زمين بوده 

زير نظر زئوس، خداي خدايان و در كوه المپ قرار داده بودند. در    كه همگي را 

اند. خدايان اكثراً  هند، در ايران، در رُم هم اين پديده به كم يا زياد وجود داشته 

اند و حيوانات و گياهان نيز نقش  به شكل انسان چه مرد، چه زن تصوير شده 

گيداشته تشبيه  يا  حيوان  و  انسان  تركيب  چنانكه  ديده  اند  انسانها  به  اهان 

 شود.مي

شدند بنام بت و اگر  اي از خدايان هستند كه اگر از چوب ساخته ميها نمونهبت

مي ساخته  سنگ  مياز  ساخته  موارد  ساير  از  چنانچه  و  »صنم«  شدند  شدند 

گرفتند. آنها به شكل پدران بزرگان قبايل يا حيوان مورد احترام »لعبت« نام مي

 شدند.يآن قبيله ساخته م
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در ايران فقط »ميترا« خداي عشق و جنگ و آناهيتا، خداي آبها و باروري مطرح  

 ها بسيار زياد است. بودند ولي در هندوستان تعداد الهه

است   شيطان  ديگرشان،  نام  كه  اهريمنان  وجود  به  خدايان  با  تضاد  در 

 خوريم كه سمبل تاريكي و بدي هستند. برمي

مي  خدايان  از  است  خوب  زاده  هرچه  اهريمن  سوي  از  است  بد  هرچه  و  آيد 

حسادت،مي كينه،  و  هستند  خدايي  دانش،  مهرباني،  بخشش،  جوانمردي،   شود. 

 هاي اهريمنانند.خشم، آورده  جهل و

البته هر خدا   بشر تعداد زياد خدايان را بتدريج در تعداد كمتري محدود كرد و 

داشت داده شد. حالا   كه حذف شد، قدرتش به خداي ديگري كه وظيفه متفاوتي

 چند خداي قوي وجود داشت كه مدتي بعد همه آن قدرتها به يك خدا داده شد. 

آيد كه  ابو« ميت اصل اعتقاد به قدرت يگانه و قداست آن از باور به »توتم« و »

اند و قبلاً با عناوين ديگري وجود اين اصطلاحات دويست سال است مطرح شده

 اند.و حقيقت داشته

انسانها  هنگاميك كردند  دعوت  پرستش  در  يگانگي  به  را  مردم  و  آمدند  اديان  ه 

گفتند »دين مايه اميد و آرامش و اطمينان افراد  زمينه پذيرش را داشتند، اديان مي 

مي  آخرت  و  آينده  مي به  دين  و گردد.  شايسته  جايي  به  كني  چنين  اگر  گويد 

مي بهشت  بنام  بمطلوب  بشر  نياز  به  پاسخي  درواقع  و  روي.  ضعفهايش  راي 

 دادند«. محلي براي رجوع فكري يا فيزيكي در هنگام استيصال آنان مي
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اكنون اديان بودا و كنفوسيوس وجود دارند كه خدا را نفي كرده و اصالت را  هم 

مي بشر  ميبه  خودش  تكامل  ماية  را  بشر  خود  و  عامل  دهند  را  خرد  و  دانند 

 دانند.راهنمايي انسان مي 

افراد شايد   مردم  اين  نزد  پيامبر  از  كه  تعريفي  با  و  اجتماعي هستند  مصلحين 

بياورد   را  بشر  روان  و  روح  اصلاح  پيام  هركس  شايد  و  ندارند  انطباقي  است 

 پيامبر است.

»تابو«  و  »توتم«  در  شايد  دين  پذيرفتن  براي  بشر  آمادگي  و  اديان  تمام  اصل 

 ام.نهفته باشد كه بخشي به آن پرداخته

اديان اينكه  داده   ديگر  قرار  را درجه دوم  الههجايگاه زن  و  اله  اند  زير دست  ها 

 قرار دارند كه به اختصار ذكري به اين نكته نيز شده است. 

هر دين كه جهل را دور كند و دانش و روشن بيني بوجود آورد موفق تر از بقيه 

آئين، خرافات وارد نمي اين  ايجاد نميعمل كرده است. در  كند.  شود و گمراهي 

اجتماعد مردم  آرزوهاي  شامل  اسطوره  تعريف  اگر  امر،  نهايت  مختلف  ر  هاي 

اند بلكه اسطوره باشد پس خدايان در دوران بسيار كهن، از ماوراء طبيعه نيامده 

 اند.ها را باور داشته هستند و مردم اين اسطوره

 توتم و تابو و روح پرستي

و تابو يعني آنچه به دويست سال است كه كلمه توتم بمعني آنچه مقدس است  

 مقدس تعلق دارد به زبان مردم آمده است. 
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مورد   بوده  اهالي  راهنماي  و  دكتر  و  جادوگر  معمولاً  كه  قبيله  رئيس  قديم  در 

احترام بود. افراد معتقد بودند هرچه متعلق به وي است بايد مورد احترام قرار  

گاه او را به سر بوسي، پابوسي، به خاك افتادن، خاك گذرگيرد و بتدريج، دست

و روي و روي چشم كشيدن رواج پيدا كرد. آن شخص توتم و لباس و مسكن و  

غذاي او، تابو شدند. مردم هر قبيله، رئيس را قوي و با قابليت پرواز، درندگي و  

كردند و به همين دلايل، عقاب، شير، فيل، پلنگ و ساير جانوران را  جنگ تلقي مي

و گرفتند و  تجسم رئيس خود مي توتم  به  تبديل شدند  آن حيوانات  رفته،  رفته 

 بايست آنها را شكار كرده و اسير نموده يا بكشد. كسي نمي

لباس و اطراف   آنان بود را به  در قبايل سرخ پوست، پرهاي پرندگان كه توتم 

 كردند يعني از نيروي قدسي آنها بهره ببرند.سر و صورت خود نصب مي 

ر اين بود كه روح در گذشتگان به قالبهاي جسمي روح پرستي: مردم را اعتقاد ب

اينكه روح باقي شود. آنان مردگان را بنوعي زنده ميجديد وارد مي  دانستند و 

ماند و بايد براي آمرزش روح، صدقه داد يا غذاي نذري پخت از همين اعتقاد  مي

فراومي ارزشهاي  داراي  اديان  از  كدام  هر  در  افرادي  وقتي  نيز  اكنون  ان  آيد. 

ميمي توتم  آنها  درواقع  با شوند  شود  بيان  آنان  به  راجع  مطلبي  هر  و  شوند 

احترام خواهد بود و اين خود »تابو« است. مردم بر اين باور بودند كه مو، ناخن 

ارواح   قرار گيرد چون  بايد مورد محافظت  نيز  اجزاي وابسته به توتم  و برخي 

 تفاده كنند. ها براي صدمه زدن استوانند از اين شرير مي 
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بشر در تمام اديان، پيامبران يا مصلحين اجتماعي را توتم دانسته و نام آنان با  

اند. در  احترام و درود ياد شده و خانواده و اطرافيان آنها هم در تابو قرار گرفته

شود كه  حال حاضر نيز جانوران و گياهان در علامت و پرچم كشورها ديده مي 

نيز نوعي توتم است ب نزد  اين  نيايد  اگر بر روي پرچم  راي مردم آن كشور و 

 ها پابرجا است.مردم احترام اين

نقش ستاره بر روي پرچم، استفاده از رنگها كه براي هر ملتي مفهوم جداگانه  

دارد همه همان توتم و تابو است. اگر يك ستاره را از پرچم فلان كشور گم كنيد  

 گناه بزرگي روي داده است.

جع به روح است. از نظر فيزيك، چنين چيزي وجود ندارد ولي در  ديگر مطلب را

يعني  مردگان  سرزمين  سلطان  فيروز  حاجي  اسلام،  از  قبل  خودمان  فرهنگ 

است.  روح سياه  او  روي  پس  است  تاريك  مردگان  سرزمين  چون  و  است  ها 

مردم اعتقاد داشتند كه از چهارشنبه قبل از پايان سال، روح مردگان آزاد شده  

 دهد.روند. حاجي فيروز خبر آزاد شدن ارواح را مي ه خانه اقوام خود مي و ب

مي روح خود  اقوام  منازل  در  را  عيد  اول  روز  چند  روز  ها  در  سپس  مانند 

گردند و مردم آنها را تا دشت بيرون شهر  سيزدهم، همگي به جاي قبلي بازمي 

 كنند.همراهي مي 
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بعد از اسلام است. قسم خوردن    آزادي ارواح در شبهاي جمعه هم از باورهاي

روح به شكل انساني است كه قبلاً در  باشد.  به ارواح رفتگان بين مردم جاري مي 

 پوسته او بوده و به همين جهت قابل شناسايي اقوام است.

از اقوام است  در اينجا هم باز توتم و تابو را مي  بينيم، روح چون وابسته يكي 

پ  توتم،  اديان  در  است.  تابو  و  پس  اطرافيان  و  است  آسماني  كتاب  و  يامبر 

خاطرات مربوطه تابو است. در زندگي شخصي نيز توتم و تابو وجود دارد. پدر  

و مادر و حتي برادر و خواهر شما توتم هستند و هركس بخواهد به آنان بدي  

 بگويد تابو را شكسته است پس قابل مجازات است.

وتم و تابو و تقليد صداي جانوران  در ميان سرخ پوستها، تاج گذاري براساس ت

 مقدس مرسوم و جاري بوده است. 

اديان داراي بيشترين تابوها هستند چون خداوند، توتم است و پيامبر و رهروان  

افراد باشد نيز شامل همين  اين  ارتباط با  او تابو هستند و هر آنچه در  صديق 

پرستي هم تابع توتم و يابيم كه آئين انيميزم يعني روح  قاعده است. در كل درمي

 هاي جهان وجود دارد. تابوپرستي است و در تمامي آئين

مي  نيز  حيوانات  قالب  در  افراد  كردار  روح  به  بستگي  اين  و  كند  ظهور  تواند 

 شخص در زمان حيات دارد. 
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پيام اصلي اينستكه پايه و اساس اعتقاد مردم به دين در زمانهاي دور، توتم و  

خداي واحد باور داشتند يا خدايان متعدد داشتند باز به   تابو بوده است و چه به

 رسيدند.ها و تابوها مياين توتم 

مي احترام  را  خدايان  و  چرا  بودند  واقف  خود  انساني  ضعف  به  چون  كردند 

مكان   را  الطبيعه  ماوراء  و  باشد  نداشته  ضعف  كه  بودند  نيروهايي  خواستار 

 دانستند. استقرار آن نيروها مي 

حيوانات قوي وجود داشتند ولي هركدام ضعفي داشتند و مهمترين در طبيعت  

آن، مرگ بود و بشر دنبال نيروهايي بود كه ناميرا باشد و اين را در خارج از  

نگاهبان طبيعت مي توفان، خداي كوهستان، خداي جنگل و خداي  جست. خداي 

داشتهگله  وجود  زمان،  آن  مردم  براي  همه  ر ها،  را  آنان  بايد  و  نگه  اند  اضي 

داشتند. نذري پختن يا قرباني كردن براي خدايان، سابقه بيش از هفت هزار  مي

 سال دارد. 

اند و مثلاً گياه »مهرگياه« را داراي  هاي خدايي بودهدر گياهان نيز دنبال نشانه

دانستند. در حيوانات، مهره مار، را موجب جلب محبت قلوب  قدرت جادويي مي 

 كردند. مي به سوي دارنده مهر تلقي

 خدايان در هند 

جنوب    سوي  به  بود  تاريك  و  ابري  و  سرد  بسيار  كه  سيبري  از  آريا  قوم 

در سيبري سرما امكان    سرازير شدند.  و  بود  يخبندان  حدّ  در  بيشتر سال  در 
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گ مردم  نداشت.  وجود  نيز كشاورزي  شرايط  شدن  بهتر  احتمال  بودند.  رسنه 

كردند. در سفر به جنوب به فلات ايران رسيدند ولي  نبود پس بايد مهاجرت مي

سمت   به  ديگر  بخشي  و  دادند  مسير  ادامه  فعلي  هندوستان  طرف  به  گروهي 

 دانند. اروپاي كنوني رفتند. مردم كرواسي و آلمان را از همين مردم مهاجر مي 

دانند و با ايرانيان نيز در برخي الهه ها مانند  اه يا موزه اديان مي هند را نمايشگ

 ميترا ريشه مشترك دارند.

مي  شمرده  مقدس  كه  حيواني  يعني  از  توتم  است  فراوان  هندي  اديان  در  شود 

فيل، مار، گاو كه اين تقدس را در نمادهايي كه بدن انساني و سري به شكل آن  

 توتم پرستي هنوز در هند، پيروان دارد.  بينيم. دينموجود است دارند مي 

در اديان هندي، حيوانات نمود خداي مذكر هستند و گياهان نمايش خداي مونث 

 گيرند. تر از خدايان مرد قرار ميرا دارند و پايين مرتبه

در دوران باستان، آب، باد، خاك، آتش، پاك كننده و اساس حيات بوده است و  

تقدي نيز  رودخانه  مي بنابراين  روس  و  تعميد  شود  غسل  مايه  هند  در  گنگ  د 

 گردد. دد و گناهان پاك ميرگمي

در اديان اوليه هند، خداوند در طبيعت قرار داد و نمادهاي گياهي و كوه و دريا  

ها دينشوند. اكنون نيز آن خداوندان وجود دارند. در برخي  تبديل به خدايان مي

ر، دانش و معرفت موجب ايمان  رستگاري در فناي نفس است و در بعضي ديگ 

 گردند همچنانكه در آئين زرتشتي خداوند، آفريننده جان و عقل است. مي
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هاي ودا به اشعار و موضوع  اصل اين كلمه بمعني آگاهي است. كتاب  –دين و دا  

مي جادويي  جملات  و  و  عشق  زندگي  امور  در  توفيق  براي  جادوگري  پردازد. 

ها در آن جاي نداشته و بوده است و ساير نيت  هاها و ناراحتيدور كردن بدي 

ناميده ميخلاف محسوب مي  اين آئين، برهما،  شود. در  گردد. خداي بزرگ در 

رفع   ضمن  تا  شده  نوشته  بعدها  مقدس  كتاب  بخش  چند  دا  و  شبهات  دين 

 نويسي، آن را به روز درآورد. مشكلات و شبهات و ساده 

دل آب حيات است. خداي آتش كه آگني  ناميدند كه معاشراب مقدس را سوما مي

قربانيمي دارد  وظيفه  ببرد.  نامند  آسمان  به  دود  بصورت  و  سوزانده  را  ها 

مردگان براي بهبود وضع خود در دنياي ديگر نيازمند خيراتي هستند كه بنام و 

 براي آنان داده شود. 

تي در اين دين سعي مي شود تعريفي براي خدا بعنوان اساس هس  –دين برهمن  

 جهان پيدا شود و انتقال روح از اين جسم به آن بدن بررسي گردد. 

برهمن مي دنيا ميآئين  درباره محسوسات  فقط  است و  نارسا  عقل  تواند گويد 

قابل  عقل  با  و  است  پنهان  ديگر،  دنياي  اينستكه  هم  دليل  شود.  گرفته  بكار 

خداوند   معتقدند  دين  اين  روحانيان  يعني  برهمنان  نيست.  نشده،  شناخت  زاده 

او  نمي از  موجودات  همه  نيروي  و  است  نهفته  جهان  اجزاي  همه  در  و  ميرد 

 آيد. خدا در وجود ما هم هست. مي
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عمل   پاكي  اگر  معتقدند  ديگر  جسم  به  بدني  از  روح  انتقال  يا  تناسخ  مورد  در 

زندگي   به  ديگر  موجودات  شكل  به  گرنه  و  انساني  شكل  به  باشد  شخص 

 بازميگردد. 

دين   يوگييوگا:  را  مرتاض  است.  تمركز  مي  مرتاضان  سكون،  سكوت،  نامند. 

كنند. رفتن به عمق جنگلها و كوهها و انديشيدن افكار و القاي به نفس را تبليغ مي

از روشهاي آنان است. آنان به خدا به عنوان آفريننده و دارنده بهشت و جهنم  

 نگرند بلكه كمك كننده به تمركز و روشن ضميري است. نمي

ميآ آگاهي  به  شوي  رها  جسم  از  اگر  معتقدند  يوگا  نها  اينكه  توضيح  رسي. 

حلقه يعني  است  يوغ  ميبمعني  انسانها  گردن  بر  كه  مادي  اي  علايق  چون  افتد 

 دارند و بايد بتوانند آزاد شده و به نيروهاي فوق انساني برسند.

افسانه اين دين  در  بادين هندو:  از  دارد كه  بنام كريشنا وجود  اي متولد  كره اي 

موفق  مي ولي  دارد  او  كشتن  و  آوردن  بدست  در  سعي  وقت  حاكم  و  شود 

رود و با گفتارش  شود. روزي اين پسر كه به سن جواني رسيده به معبد مي نمي

دارد. حرف اصلي او اينستكه تقدير را بپذيريد و توكل برهمنان را به تعجب وامي

او نجات دهنده بشريت است ولي    و تسليم را به روش زندگي خود تبديل كنيد.

زايش،  دارد.  زندگي وجود  در  مرحله  معتقدند سه  هندوها  ندارد.  خدايي  عنوان 

زندگي، مرگ. در دين هندو، خداياني به شكل انسان با سري به صورت حيوانات 

وجود دارند كه گاو ماده در جايگاه نخستين قرار دارد. آنان معتقد به تناسخ و  
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در   ارواح  جايگاه  بازگشت  در  را  زن  خود،  دين  در  هندوها  هستند.  جديد  بدن 

مي  قرار  پاييني  رودخانهبسيار  و  گنگ  رودخانه  در  غسل  از  دهند.  مقدس  هاي 

 مهمترين رسوم آنان است.

 اديان ديگر

در هند كه اصالت هندي داشته باشند وجود دارند هرچند تمركز آنها  ساير اديان 

از طريق روزه و رياضت بدن  را موجب  بر ضعف  امر  اين  و  است  هاي سخت 

 دانند.رستگاري مي 

سخت  بودا  دين  رهروان  در  از  يكي  حتي  و  ندارد  وجود  غذايي  و  بدني  گيري 

 گويد بدنت را قوي كن و در خدمت جامعه باش.مي

گويند دنيا از قديم  هاي هندي، خدا وجود ندارد و مي در دين بودا و برخي دين

 كند. دا، مشكلي را حل نميوجود داشته و تفكر درباره خ

مي  بودا  نشدين  زائيده  كه  خالقي  تصور  و  گويد  بودايي  اديان  است.  دشوار  ده 

پذيرند.  كنند و آفرينش جهان توسط او را نيز نميدر هند، خدا را انكار مي   جابن

مي شخص  همان  تلاش  نتيجه  فقط  را  شدن  كامل  ميانسان  اينان  گويند  دانند. 

پانسان افراد دچار  هاي وارسته و  اينگونه  قابل تحسين و ستايش هستند و  اك 

نمي آن  تناسخ  از  بعد  و  است  روح  معنوي  تكميل  تناسخ،  هدف  چون  شوند 

 گردد. بازگشت به جسم انساني متوقف مي 



14 

بودا   بودا    –دين  را  وي  شد  كامل  و  كرد  عمل  پاكان  روش  به  بودا  هنگاميكه 

 انايي يافته است.ناميدند كه حقيقت را دريافته و آگاه شده و د

گاه رنج نبيند ولي چون به بيرون كاخ رفت  او يك شاهزاده بود و قرار بود هيچ

و شاهد پيري، بيماري، مرگ بود و آرامش يك راهب را ديد تصميم گرفت مانند  

ابتدا به رياضت او در  اين او زندگي كند.  به  هاي سخت روي آورد ولي سپس 

ها دوري  زندگي داشته باشد و از آن سختي  كه تعادل و موازنه در نتيجه رسيد  

 كرد. 

در اين آئين علاقمندي به امور دنيايي گناه است همچنانكه ناداني هم گناه است.  

مكاشفه  آورده  به  تا  نشست  درختي  زير  روز  هفت  بار،  هر  و  بار  كه چهار  اند 

 برسد. هنگام مرگ زير درختي پرگل نشست و وداع كرد. 

بايدبودا مي اعتماد    گويد هركس  تنها به حقيقت  موجب رستگاري خود شود و 

اند كه روحي به شكل يك فيل سفيد بر  كند. تولد بودا را نيز مانند مسيح دانسته

مادرش ظاهر شد و مادر به بودا حامله شد. بودا را بمعني برطرف كننده ناداني  

 اند.دانسته

اند. آيا مهم است كه  برخي در وجود واقعي و تاريخي بودا و ديگران ترديد كرده 

اند.  واقعيت داشته يا آنچه ارزش دارد حرفها و تاثيري است كه بر دنيا گذارده 

كند. كل حرف  اي است آيا تاثير را كم مي اگر ثابت شود وجود اين افراد، افسانه

 بودا را شايد به سادگي به اينگونه بيان كرد:
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خودتا تجربه  با  آنكه  مگر  نكنيد  باور  را  كسي  آنچه  »حرف  باشيد.  سنجيده  ن 

 خودتان دريافت كنيد واقعيت است. آن را پيروي كنيد«.

مي احترام  را  انسانها  عقل  يعني  دانايي،  بودا،  دين  در  كه  است  او  آشكار  كند. 

به مي از هرگونه خواسته  را  و خردمند خود  است  رنج  انتظاري،  گويد هرگونه 

است و اين موجودات حرمت  كند. در آئين بودا، كشتن حيوانات ممنوع  دور مي 

 شود.گذارده مي 

نفي مي  را  فراطبيعي  آئين،  به  اين  و  فراوان گذارده  احترام  را  كند ضمناً زندگي 

 نمايد.همين دليل، شفقت و دلسوزي به همنوع را توصيه مي

اكبر شاه و   :دين  بود  اديان  يكي شدن  بود خواستار  فيلسوف  پادشاهي  كه  او 

او نيز معتقد بود  آئيني تركيب، زرتشتي، مسي حي، اسلامي، هندو بوجود آورد. 

 برتري انسان به ساير موجودات فقط از بابت عقل و دانايي است. 

 جادوگري و خدايان

مي  جادوگري  كه  بودند  قبايل  در  نيز  افرادي  بيماران  معالجه  مدعي  و  كردند 

برده  بودند. مردم وقتي مريضي داشتند او را نزد جادوگر كه )شَمَن( لقب داشت  

بيمار خطوطي مي بدن  او روي  اوراد مي و  و  كرد،  خواند و سروصدا ميكشيد 

شد كه با كارهايش عامل بيماري را  كرد و مدعي مي بُخورهاي مختلف دود مي

هاي داد چون روحاز بدن وي خارج كرده، گاه خود را خسته و ناتوان نشان مي 

اند.  گرفتههبود بيمار را مي شيطاني داخل بدن بيمار به او حمله كرده و جلوي ب
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دانسته و   فراطبيعي  داراي قدرتهاي  را  او  اعتقاد خرافي به وي داشتند و  مردم 

خطر   رفع  خواستار  و  كرده  مراجعه  محيطي  زيست  بلاياي  رفع  براي  بتدريج 

شدند در ابتدا اهالي قبيله او را نماينده قدرتهاي فوق طبيعي دانسته و به او و  مي

و به  متعلق  ميهرچه  روا  تقدس  و  احترام  بوده  ميمرد،  ي  او  هنگاميكه  داشتند. 

حفظ   و  دانسته  الهي  قدرت  داراي  را  جادوگر  به  وابسته  اشياء  و  تدفين  محل 

 خواستند.كردند و براي رفع گرفتاري از آنها كمك مي مي

 هاي انسانيخدايان و شكل

آناهي و  )ميترا  ايران  از  بغير  كشورها  و ساير  يونان  اساطير  بودند(  در  الهه  تا، 

خدايان شكل و طبايع انساني داشتند. خوشحالي، خشم، رضايت، حسادت، كينه  

دادند و راه رضايت آنها، قرباني كردن و تقديم هداياي گران قيمت  را نشان مي 

اين  بود.  طلا  خدايانشان مانند  اينستكه  نشانگر  و  است  بشري  هاي  خواسته  ها 

آنا قومي  و  ملي  ويژگيهاي  از  بتتجسمي  است.  بوده  به  ن  دادن  شكل  دقيقاً  ها 

آناهيتا به    اند و شِماي آنها شبيه پدران آن قوم بوده است. ميترا و خدايان بوده 

قد   و  زيبا  زناني  لباسي چشمگير تصوير ميشكل  با  اند چون خدايان  شدهبلند 

  ها راه ندارد. در ايران، بايد زيبا باشند و زشتي، نقص و كمبود است كه به الهه

آغوش   در  از  تصويري  و  خلقت  سمبل  را  آن  كه  داريم  »مهرگياه«  بنام  گياهي 

 كردند. كردن زن و مرد اوليه تصور مي
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موجوداتي به شكل نيمي انسان و نيمي حيوان، خيالي از در اختيار گرفتن قدرت  

 آن حيوانات توسط انسان است. 

 


